به کجا چنین شتابان؟ 


اخیراً بیانیه ای با امضای بعضی از منورالفکران خارج در حمایت از آقای گنجی توسط اینترنت دریافت کردیم. در این بیانیه آقای اکبر گنجی به مانند پلنگی زخمی در میان گرگها توصیف شده بود که تنها، سینه به سینه و رو در رو با غول بیابان و انبوه لاشخواران ایستاده است. هرچند که مداحی خود مرضی فرهنگی است که سراسر به اصطلاح ایران و دامن روشنفکران را نیز آلوده کرده است ولی گویا این دسته از روشنفکران فراموش کرده اند که آقای اکبر گنجی خود عضو برجسته ای از همان لاشخوران بود. بگذارید این لاشخوران همدیگر را بدرند.

آقای اکبر گنجی یکی از معماران ممتاز سازمان مخوف اطلاعات است که درمدت بیش از بیست سال هزاران پیروجوان و مرد و زن آزادیخواه را به وحشیانه ترین نوع اش شکنجه و کشتار کرده است. آیا آقای گنجی مسئول این جنایات نیست؟ آیا حافظه تاریخی این منورالفکران به این زودی کور شده است؟ آیا آقای گنجی که خود مسبب اعدام و شکنجه هزاران انسان بیگناه که شعارشان آزادی بود، است  میتواند با یک شعار ظاهرا دمکراتیک  تبرئه شود؟ آیا میتوان به شعارهای توخالی آلترناتیوهای دست ساز رژیم اعتماد کرد؟ اگر نه پس این حمایت بی قیدوشرط از یک جانی که باید در دادگاه عادل به جنایات خود جواب دهد چه معنی دارد؟ 

بله آقای گنجی بخاطر اینکه مرخصی اش را لغو کردند و برای تجدید نظر در پرونده اش اعتصاب غذا کرد و ورد زبانها شد. گویا تابحال کسی اعتصاب غذا نکرده بود. حالا این منورالفکران به حمایت از قهرمان آزادی برخاسته اند. آیا آقای گنجی درموقع مسئولیتش به قربانیان خود حق ملاقات میداد؟ حق وکیل گرفتن میداد؟ حق دفاع میداد؟ تا چه رسد به مرخصی؟

این منوران دوران که با چنین شتابزدگی و دستپاچگی به دفاع از فاشیست و جانی دیروز برخاسته اند چه جوابی درمقابل خون شهیدان آزادی و بازماندگان آنها دارند؟ چه بسیار از همفکران امضاءکنندگان که مستقیم ویا غیرمستقیم توسط آقای گنجی گرفتار و نهایتاً به دست همان دستگاه مخوف ساخته وی اعدام شده اند. آیا به هنگام امضاء این مداحی یاد یکی از آنها را کرده اید؟ یا آنها گذشته و فراموش شده اند؟ مسلماً اگر یاد آن قربانیان معصوم را میکردید، اگر یک آن تصویر شکنجه شدگان به ذهنتان خطور میکرد، اگر یک آن یاد آن اعدام شده ها را که حتی قبرشان نیز معلوم نیست میکردید قطعاً به حمایت بی قیدوشرط آنهم از یکی از مسئولین این جنایات امضاء نمیگذاشتید. آیا به همفکران و همسنگران خود پشت کردید؟ آیا قهرمانی از همفکران خود پیدا نکردید که از اطلاعاتی خبره قهرمان میسازید؟ 

آیا آنها که هزارهزار و سالهای سال در زندانها ساخته شده توسط گنجی ها مقاومت کردند و نه گفتند و شهید شدند شجاعت نداشتند که آقای گنجی شجاع نامیده شود؟ این توهین به زندانیان سیاسی که سالهاست مقاومت میکنند و هزارها اعدام شده اند نیست؟ طرفه تر آنکه اکبر گنجی را وجدان جامعه معرفی میکنید! آیا این به آن معنا نیست که قربانیان گنجی ضد وجدان جامعه بودند؟ چه معجزه هائی که این ساحران سیاست میکنند؟ آیا قربانیان گنجی شهامت اخلاقی و سیاسی نداشتند که آقای گنجی دارای شهامت اخلاقی و سیاسی بی نظیر باشد؟ آیا دوستان و همرزمان دیروزتان را اینقدر ذلیل و خوار میشمرید؟ 

آری همانطوری که آقای خاتمی با پز اصلاح گری ده سالی سیاسیون و مخالفان را بازی داد امروز هم آقای گنجی بازی میدهد. آنها مهارت سوار شدن برموج مخالفت و کنترل و رهبری آنرا دارند ولی روشنفکران ما!! تشخیص آنرا ندارند و این هم از دلایل عقب ماندگی سیاسی است. 



فراموش نکرده ایم که در بحبوحه انقلاب مشروطیت چطور فلان السلطنه ها، فلان الدوله ها و فلان الملک ها قبای مشروطه خواهی به تن کرده و خود را به صف انقلاب جا کردند تا با قبضه رهبری انقلاب آزادی خواهان اصلی را قلع و قم کنند و کردند.


فراموش نکرده ایم که حزب کمونیست ایران و جمعی از به اصطلاح روشنفکران چطور فریب شعارهای جمهوری خواهی رضاخان را خورد و با حمایت از سیاستهای به اصطلاح ضداستعماری رضاخان در به حاکمیت رسیدن استبداد پهلوی کمک کرد. 


بیاد داریم که حزب توده ایران و سازمان فدائیان اکثریت بعلاوه بعضی از روشنفکران «جمودالذهنان» چطور فریب شعارهای ضدامپریالیستی خمینی را خورده و با حمایت از خمینی خونخوار موجب تحکیم استبداد مذهبی شدند که نتیجه اش اعدامهای دسته جمعی و شکنجه و زندانهای طویل بود. 


باز فراموش نکرده ایم که این به اصطلاح خبرگان سیاسی چطور فریب شعارهای اصلاح طلبانه محمد خاتمی را خورده و در حمایت و تبلیغ وی گوی سبقت از هم ربودند.

 باز هم تاریخ بعد از بارها تکرار میشود. 


امروز هم شاهدیم که یک مقام رده بالای اطلاعات، معمار شکنجه و مفتش عقاید با پوشیدن قبای دمکراتیک چطور منورالفکران را فریب میدهد آنچنان که او را وجدان جامعه و قهرمان آزادی بخوانند. 


آری این روشنفکران به قدری مجذوب آقای گنجی شده اند که فراموش کردند حتی از زندانیان سیاسی که دهها سال است در زندانهای رژیم خون آشام به معماری گنجی زندان و شکنجه شده و میشوند یادی کرده باشند. یعنی آنهائی که محق آزادی بی قیدوشرط هستند فراموش شده اند. آقایان میتوانستند طی بیانیه ای ضمن طلب آزادی زندانیان سیاسی حتی مخالفت خود را با زندانی شدن فاشیستی مثل گنجی را نیز اعلان کنند تا پز دمکراتیک و تجددشان مکمل تر شود. ولی آنها را فراموش کردند ویا به آنها پشت کردند. آیا این نوع برخورد مخدوش کردن مرز حق وباطل نیست؟ آیا این برخورد پشت کردن به آرمان انقلاب نیست؟ آیا این پشت کردن به خون شهدا نیست؟ آری این منورالفکران و متجددین دوستان دیروزی خود را فراموش کرده اند همانطور که جنایتکاران دیروزی را فراموش کرده اند و بعید هم نمی نماید که آقایان دوباره زنگها را بصدا درآورده آزادی بی قیدوشرط اسلوبدان ملوسویچ را نیز طی طوماری طلب کنند!

آیا روشنفکران اینها هستند؟ اینجا معجزشبستری سنگ تمام میگذارد. 

گر پیشوا جنابوزاولا بوجماعته                                       بوملتین آیلماسی قالدی قیامته 

ولی ما مطمئن هستیم که ملت آذربایجان بمراتب آگاه تر از این منورالفکران بوده و هرگز فریب شعار جانیان دیروز چون گنجی و امثالهم را نخواهند خورد. 
پیروزی از آن ملت ماست.   
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